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کاربست قاعده »الواحد« در علم اصول در    یابیارز 

 یمحقق اصفهان  یشهاند
 

 

 

 1محمدعلی اسماعیلی

 چکیده

رزش  ی و بررس   یرمهم و پرکاربرد در علم اصول است که تقر  یاز قواعد فلسف   یکیقاعده »الواحد«    ا

.  دهد ی م  یلآن همواره مورد گفتگو بوده، مسأله جستار حاضر را تشک   یاصول  یهاکاربست   یمنطق
قاعده در علم اصول، به    ینا  یکاربردها  یو با هدف بررس  یلیتحل  -یفینوشتار حاضر با روش توص

که نقش    پردازدیق( م1361-1296)  یاصفهان   ی غرو  ینمحمدحس  یخنها از منظر شآ  یابیو ارز   یرتقر

ر م   ینداشت. از رهگذر ا  «ی»اصول فلسف   یِدهو سامان  یقدر تعم  اییژهو ز   شود ی جستار آشکا که ا
قالب    در ها  آن  ینترنوشتار، شاخص   ینقاعده در مسائل متعدد علم اصول بهره گرفته شده که در ا  ینا

ز  است که همه آن  یت واقع  ینا  یایموارد، گو  ینا  یابیو ارز   یل. تحلشودیائه مده مورد ار  ها با غفلت ا

ها ناموجه است،  قاعده در آن  ینندارند و کاربرد ا  یمفاد و قلمرو قاعده الواحد شکل گرفته، ارزش منطق 
ر   ی شخص   یرغ  یقیحق   احد و  یگر،د  یو محور برخ  یقی،حق  یرها واحد غاز آن  یمحور برخ یراز  است؛ د

 است.  « یشخص  یقیقاعده، »واحد حق   ینقلمرو ا  کهیحال

  یقاعده »الواحد«، علم اصول، فلسفه، محقق اصفهانگان کلیدی:  واژ

 
 المللی المصطفیپژوهشگاه بین و پژوهشگر یفلسفه اسلام یطلبه سطح چهار فقه و اصول و دکتر. 1
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 مقدمه

با  فلسفی در مباحث اصولی، هم  قواعدکاربست   ، از تعامل میان فلسفه و اصول فقهراستا 

بوده مطرح  دور  خوانساری  است گذشته  محقق  میق1016-1098).  را  از (  توان 

با که  کرد  قلمداد  حرکت  این  فلسفى    پیشگامان  دقت  و  اصولى   هبسرشار،  نبوغ  تفكر 

فلسفى   ( و ق1329ـ1255خراسانی )  آخوند(  106، ص1421صدر،  شهید  )بخشید.  رنگ 

مسیر،   این  در  رساندند.  اوج  به  را  حرکت  این  غروی شاگردانش،  محمدحسین  شیخ 

ویژه1361-1296)اصفهانی   نقش  نظامق(  و  تعالی  در  فلسفی« مندسازیِ  ای  »اصول 

پژوهش ارائه  و  اصولی  و  فلسفی  قدرت سرشار  با  توانست  و  نوآوریداشت  و  های ها 

هنوز  حال،  این  با  نمایان سازد.  را  دانش  دو  این  تعامل  فلسفه،  و  فقه  اصول  در  ژرف 

اندیشه شنی بیان نشده است که از روهای فلسفی و اصولی وی در مراکز علمی به جایگاه 

 برده، اشاره کرد.اندیشی و دشوارنویسی اندیشمند نامتوان به ژرفجمله عوامل آن می

و  تحلیل  شایان  محور،  دو  در  فقه  اصول  در  فلسفی  قواعد  کاربست  منطقی  بررسی 

 پیگیری است:

در علم اصول  فلسفی   یک. منطق عام کاربرد قواعد 

محور،   این  استارزش  در  شود ها بررسی گشته، به این پرسش پاسخ داده میدلالمنطقی 

اعتباری،  علم  مثابه  به  اصول  علم  در  آیا  چیست.  اصول  علم  در  استدلال  منطق  که 

برخی می پرسش،  این  به  پاسخ  در  برد؟  بهره  حقیقی  علوم  در  استدلال  منطق  از  توان 

)طباطبایی،   طباطبایی  علامه  مانند  صبیاندیشوران  خ15تا،  امام   ،)( خممینی   ینی،امام 

ج1410 ص1،   ،115-118( مطهری  شهید  ج1375  ی،مطهر(،  ص2،  و 173-174،   )

)آیت ج1414  یستانی،سالله سیستانی  در مسائل علم اصول را 63، ص1،  فلسفه  کاربرد   )

اعتباریات« مینپذیرفته »خلط حقائق و  آسیب  دچار  را  آن  دانند. در طرف مقابل، برخی ، 

ا اندیشوران،  از  میدیگر  دفاع  آن  از  دانسته،  موجه  را  کاربرد  در ین  نگارنده  کنند. 

)اسماعیلی،  نوشتاری دیگر، هر دو دیدگاه و ادله آن کرده است.   (  1394ها را بررسی 
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در علم اصول  فلسفی    دو . منطق خاص کاربرد قواعد 

این به   در  اصول،  دانش  در  فلسفه  کاربرد  اصل  نادرستی  یا  درستی  از  فارغ  قسمت، 

شود. اهمیت این موضوع از اوی یكایک قواعد فلسفی در مسائل اصولی پرداخته میواک

قواعد فلسفی در علم اصول )محور آن   کاربرد  کلیت  پذیرش  فرض  با  حتی  که  روست 

نمی زیرا اول(،  داد؛  نظر  دانش  این  در  فلسفی  قواعد  تک  تک  کاربرد  صحت  به  توان 

داشته باشند که آن شروط در برخی ممكن است بعضی از قواعد فلسفی، شروط خاصی  

این از  است.  منتفی  اصولی  فلسفی  کاربردهای  قواعد  یكایک  کاربرد  است  لازم   رو 

به  بررسی می  شود.  نمونه  »الواحد«، به مثابه یكی از قواعد مهم و عنوان  قاعده  به  توان 

که اصولیان به   کرد  اشاره  فقه  اصول  در  موارد فراوان ویژه محقق خراسانی در  پرکاربرد 

برده بهره  آن  )از  ج1430  ی،خراساناند.  این در حالی است  261،  55،  41، ص1،   که به( 

می یاد شده شكل گرفته است و نظر  قاعده  قلمرو  از  غفلت  با  کاربردها  این  غالب  رسد 

 گیری از آن در مسائل اصولی موجه نیست.بهره

پردازد. مسأله این ر دوم میتحلیلی به بررسی محو  -  جستار حاضر با روش توصیفی

کاربرد قواعد فلسفی در دانش اصول« است، نه منطق عام آن. از  »منطق خاص  پژوهش 

کاربرداین است  صدد  در  فقه بررسی کند که در   رو  اصول  دانش  در  را  »الواحد«  قاعده 

میرود. این نوشتار به پرسشمسائل اصولی بسیار به کار می زیر پاسخ   دهد:های 

چیست؟برهان ق اندیشه محقق اصفهانی  در  الواحد در جانب علت و معلول   اعده 

اندیشه محقق اصفهانی کدام است؟ قاعده الواحد در   قلمرو 

اصفهانی  محقق  اندیشه  در  اصول  علم  در  الواحد  قاعده  کاربردهای  ارزیابی  و  تقریر 

 چگونه است؟

علم در  قاعده  این  فراوان  کاربردهای  سایه  در  مسأله،  این  آشكار   اهمیت  اصول 

ویژهمی که سهم  کشف روششود  در  امتیاز این نگاشته، ای  نقطه  دارد.  علم  این  شناسی 

نیز  و  آن  اصولی  کاربردهای  بررسی  و  تحلیل  و  الواحد  قاعده  مختلف  زوایای  تقریر 
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دیدگاهبرجسته است.سازی  اصفهانی  محقق  اهمیت  های  وجود  با  که  است  ذکر  شایان 

در اینموضوع، مقاله  باره، یافت نشد.  ای 

 تبیین قاعده الواحد. 1

ادامه، ضمن تقریر و اثبات  الواحد در دو جانب علت و معلول مطرح است که در  قاعده 

میاین  آن نیز بررسی   شود.دو از دیدگاه محقق اصفهانی، قلمرو 

الواحد در جانب علت . 1-1  قاعده 

قاعده، این  نمی  طبق  صادر  واحد  معلول  جز  واحد  علت  این شاز  اصفهانی  محقق  ود. 

« محوریت  با  را  علتش  ینتعقاعده  ذات  مرتبه  در  با بهرهمعلول  گیری از مقدمات ذیل « 

 کند.ثابت می

از ایجادش  تعین دارد، به این معنا که معلول پیش  علتش  ذات  مرتبه  در  معلولی  هر 

یابد و اگر چنین اختصاصی نباشد، ترجح بدون مرجح توسط علت، نوعی اختصاص می

می معلولپیش  میان  از  معلول  یک  صدور  زیرا  یا به علتی مستند است آید؛  بسیار،  های 

یا چنین استنادی در کار نیست. در صورت دوم، ترجح  این تخصیص است  مصحح  که 

می رخ  مرجح  وجود خصوصیتی در ذات علت، مصحح ایجاد و بدون  این،  بر  بنا  دهد. 

مر در  معلول  »تعین  است.  خاص  معلول  از انتخاب  دیگری  عبارت  علت«  ذات  تبه 

علت به معلول داده می  شود.»وجوب سابق معلول« است که از جانب 

بلكه   نیست  علت  ذات  بر  عارض  امری  خاص،  معلول  صدور  مصحح  خصوصیت 

این است که وصف علیت، ذاتی علت است نه عارض  مفروض  زیرا  است،  علت  ذاتی 

اس کامل  علیتش  در  علت  ذات  این  بر  بنا  آن.  با بر  مقدمه  این  ندارد.  نیاز  غیر  به  و  ت 

می موجه  چنین  صدرالمتألهین  بیان  از  الحقیقه« باشد، شود که وقتی علت، »بسیطاستفاده 

 (204، ص2م، ج1981حیثیت علیتش عین ذات اوست نه زائد بر ذاتش. )صدرالمتألهین،  

یک خصوصیت  وجود  مستلزم  علتش  از  معلول  هر  صدور  اول،  مقدمه  اساس  بر 

یا چند معلول از علتی صادر شوند، مرب اگر دو  ترتیب،  این  به  است.،  معلول  آن  به  وط 

 بایست آن علت خصوصیات متعدد داشته باشد.می
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معلول باشد،  بسیط  واحد  علتی  اگر  مقدمه،  سه  این  پایه  صادر بر  او  از  متعدد  های 

ترکب علت است و ترکب نیشوند. زیرا صدور معلولنمی بیانگر  ز با بساطت های متعدد، 

همو،  267-266، ص2ق، ج1429 ی،اصفهان)باشد.  علت ناسازگار می  (92، ص1380؛ 

ابن بیان  از  تقریر وی این گونه است که صدور معلول از این برهان برگرفته  سیناست. 

از  معلولی  هر  صدور  و  است  میسر  وجوب  مرتبه  به  معلول  رسیدن  از  تنها پس  علت، 

بنا بر این اگر دو معلول از یک خصوصیتی در ذات علت میعلتش، فرع بر وجود   باشد. 

علت صادر شود، حیثیت صدور »الف« غیر از حیثیت صدور »ب« است؛ زیرا اگر حیثیت 

لازمه باشد،  یكی  »الف«، »ب« نیز که مصداق »لا آنها  صدور  حیث  از  که  است  این  اش 

»ال  صادر شود که در این صورت، صدور  بتواند  است،  ف« نیز واجب نیست؛ زیرا الف« 

)صدرالمتألهین، صدور نقیضش )لا الف( ممتنع نمی ج1981باشد.   (207، ص7م، 

می بالغیر  وجوب  که  است  معلول  ماهوی  امكان  پایه  بر  تقریر  ایناین  از  رو یابد. 

می اصفهانی  تقریر محقق  صورت  این  به  وجودی  فقر  و  امكان  اساس  بر  را  آن  کوشد 

تعدد وجود رابط بیانگر تعدد نماید که وجود معلول   تعلق و ربط به علتش است و  عین 

تعدد  مصحح  که  اوست  در  متعدد  خصوصیات  وجود  یا  مستقل(  )وجود  ربط  طرف 

رابط است.  وجود  ناسازگار  علت  ذات  بساطت  با  که  ج1429  ی،اصفهان)اند  ، 2ق، 

پاورقی267ص  ،1) 

در جانب معلول. 2-1   قاعده الواحد 

معلو قاعده،  این  نمیطبق  صادر  واحد  علت  از  جز  واحد  این ل  اصفهانی  محقق  شود. 

 کند.قاعده را با دو برهان ثابت می

یوجد(، وجود معلول یجب، لماز آن جا که بر پایه قاعده ضرورت سابق )الشیء ما لم

لازمه صدور یک معلول از چند علت، تحقق چند »وجوب   مسبوق به وجوب آن است،

 (92، ص1380؛ همو، 267، ص2ق، ج1429 ی،هاناصف)سابق« در معلول است.  

یا چند علت صادر شود، لازمه یک معلول از دو  اش عدم استقلال آنها در علیت اگر 

دو با هم علت برای یک معلول هر  که  است  این  مفروض  زیرا  بنا بر این در است؛  اند. 
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که مفروض، ها صادر شده که »واحد« است؛ در حالی  واقع، این معلول از جامع میان آن

بو علت  دو  از  واحد  معلول  است. )صدور  فرض  بر خلاف  این  و  ق، 1429  ی،اصفهاند 

همو، 267، ص2ج  (92، ص1380؛ 

برهان این  به  نیز  الحكیم«  »تحفة  در  اصفهانی  میمحقق  اشاره  )اصفهانی، ها  کند. 

 (92، ص1380

قاعده الواحد. 3-1  قلمرو 

در مستقیمی  تأثیر  قاعده،  این  قلمرو  با  و شایسته   آشنایی  دارد  آن  اصولی  کاربردهای 

بررسی گردد.اس  ت از دیدگاه محقق اصفهانی 

می تقسیم  حقیقی  غیر  و  حقیقی  گونه  دو  به  بدون واسطه   یقی،واحد حق  شود.واحد 

عروض یا    «وحدت»به    ،در  واحد  ذات  دارد.  قسم  دو  نیز  خود  گشته،   ینعمتصف 

و   است  وحدت.    ذات  یاوحدت  به  حق  اولیمتصف  »وحدت   یاحقه«    یقی»وحدت 

»صرفصرفه«   وحدت  مانند  واست،  نیست  تكرار  قابل  که  »وحدت که    یدوم  الشیء« 

است  نام  یرحقه«غ  یقیحق واحد  ذات  بر  زائد  وحدت  مانند  حقدارد،  وحدت  یر غ  یقی. 

دارد.  یزن  حقه عام  و  خاص  گونه  خاص    دو  بالعدد بالخصوصیا  واحد  واحد  همان   ،

تكررکه    است م  شبا  ساخته  واحدشودیعدد  کثیرین عام    .  شامل  وحدت،  عین  در 

ماست،   وحدت  به  متصف  که  جنس  و  نوع  واحد   .شوندیمانند  حقیقی،  غیر  واحد 

و ... را در بر می بالكم  بالكیف،  بالجنس،  ؛ 108-106ق، ص1428  ینا،س)ابن  گیرد.بالنوع، 

ج1384  ی،سبزوار ج1429؛ همو،  81، ص1380اصفهانی،  ؛  387، ص2،   (292، ص2ق، 

که   این  پیشدر  اقسام  از  یک  کدام  قاعده،  این  در  »واحد«  از  باشد، گفته میمقصود 

است.   اختلاف  فیلسوفان  تعب  یبرخمیان  جم  یراز  من  بردهالوجوه«  یع»الواحد  اند بهره 

ص1372  ی،)شهرزور واجب  (326،  به  اختصاص  در  حقه   الوجودکه  حقیقی  )واحد 

دارد.  وجوبی( وآن    یزن  ینصدرالمتأله  صراحت  تعال   یژهرا  در   یحت  ،دانسته  یواجب 

ن نفس  ج1981  المتألهین،)صدر  داند.ینم  یجار  یزمورد  ص8م،  طباطبا  (60،   ییعلامه 
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 اخداختصاص قاعده به  یانگرنموده که ب یرالوجوه« تفسیع  من جم  یطواحد را به »بس  یزن

ج1385  ی،)طباطبائ  باشد.می  (640، ص3، 

 شود:رد زیر را شامل نمیاین قاعده دو مو  به باور محقق اصفهانی

ج1429  ی،اصفهان)واحد غیر حقیقی  (  1  (34، ص1ق، 

است و چنین واحدی در واقع کثیر است و   اسناد مجازی  واحدی،  چنین  به  وحدت 

نیست.   ج1429  ی،اصفهان)واحد  ص1ق،  »واحد   (109،  قاعده،  این  اساس،  همین  بر 

اعتبار، وحدت دارد و در اعتباری« را نیز شامل نمی تنها در افق  شود؛ زیرا چنین واحدی 

جاست که در »حاشیه مكاسب«، قیام وحدت اعتباری به کثیر واقع وحدت ندارد. از همین 

ق واحد را به ورثه  واقعی را پذیرفته، در بحث استحقاق ورثه نسبت به حق خیار، قیام این ح

 (249، ص5ق، ج1431داند. )اصفهانی،  متعدد جایز دانسته، ناقض قاعده الواحد نمی

غیر شخصی  (  2 ج1429  ی،)اصفهانواحد حقیقی     (266، ص2ق، 

گذشت، که  واحد   چنان  و  عددی  واحد  حقه،  حقیقی  واحد  حقیقی«،  »واحد  خود 

می را شامل  محقق اصفهانی، این قنوعی  باور  به  اعده، ویژه واحد حقیقی شخصی شود. 

)ا ج1429  ی،صفهاناست.  ص2ق،  همان،  266،  واحد   (421، ص2ج؛  »واحد شخصی«، 

حقه و واحد خصوصی را در بر می غیر نوعی است که واحد حقیقی   .گیردحقیقی 

اصفهانی   محقق  که  شود  مطرح  پرسش  این  است  واحد ممكن  الحكیم«،  »تحفة  در 

 اند:  دشخصی را واحد حقیقی خصوصی می

)اصفهانی،  ابتدی«  به  الذی  الخصوصی  هو   ** العددی  أعنی  الشخصی  »والواحد 

 (81، ص1380

واحد حقیقی حقه را نیز شامل نمی  »واحد شخصی«  اساس،  این  شود؛ زیرا چنان بر 

باید توجه  اما  است.  حقه  غیر  حقیقی  واحد  مجموعه  زیر  واحد خصوصی  گذشت،  که 

و عمومی واحد خصوصی  مقسم  که  باشد که یكی از ، واحد حقیقی غیر حقه میداشت 

از این   واحد شخصی است.  العددی« واحد مصادیق  با عبارت »أعنی  رو محقق اصفهانی 

با واحد  بالا، واحد شخصی  بیت  در  این  بر  بنا  است.  نموده  مقید  عددی  به  را  شخصی 
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که  آن  گواه  است.  آن  اقسام  از  یكی  خصوصی  واحد  بلكه  نیست؛  مساوی  خصوصی 

واجبمحق اصفهانی  میق  قاعده  این  مشمول  را  )اصفهانی،  الوجود  ( 92، ص1380داند. 

تنها واحد خصوصی بود، قاعده این در حالی است   که اگر مقصودش از واحد شخصی، 

نمی مذکور شامل واجب  شد.تعالی 

تعیین  صورت،  هر  مفاد در  بلكه  افراد،  خواست  نه  فلسفی،  قاعده  یک  قلمرو  کننده 

است. بر این اساس، محقق اصفهانی به بازخوانی مفاد براهین پیشین پرداخته،   براهین آن

قاعده را این گونه محدود می  کند:قلمرو 

تنها »واحد حقیقی شخصی« را   الواحد در جانب علت(  برهان نخست )برهان قاعده 

می غیر شامل  واحد  در  معلول،  صدور  مصحح  حیثیات  و  تعدد خصوصیات  زیرا  شود؛ 

نیز واحد حقیقی نوعی هیچ محذوری ندارد. علت این ویژگی آن است که هر   حقیقی و

کثیرند.   واقع،  در  اما  واحدند،  ظاهر  در  ج1429  ی،اصفهان)دو  ص2ق،  همو، 267،  ؛ 

ج1431 ص5ق،  غیر 249،  حقیقی  واحد  تنها  نه  برهان  این  که  است  توجه  شایان   )

تنها واحد بسیط شود، بلكه از میان  شخصی )نوعی( را شامل نمی واحدهای شخصی نیز 

می بر  در  را  تنها در بسیط محض، منتفی است. به محض  تعدد خصوصیات  زیرا  گیرد؛ 

»بسیط  همین تعبیر  از  برهان  این  تقریر  در  صدرالمتألهین  که  است  بهره سبب  الحقیقه« 

ج1981برد. )صدرالمتألهین،  می  (204، ص2م، 

ال   تنها »واحد حقیقی برهان دوم )برهان نخست بر قاعده  واحد در جانب معلول( نیز 

می بر  در  را  زیرا  شخصی«  با کثرت فردی است، گیرد؛  از آن جا که واحد نوعی، مقارن 

به چند وجوب سابق متصف شود، )می چنان که   (267، ص2ق، ج1429  ی،اصفهانتواند 

ج1431همو، این کثرت در واحد اعتباری نیز وجود دارد. )  (249، ص5ق، 

ب  حقیقی در  »واحد  تنها  نیز  معلول(  جانب  در  الواحد  قاعده  دوم  )برهان  رهان سوم 

زیرا است؛  نظر  مورد  از این  شخصی«  است.  همراه  فردی  کثرت  با  نوعی  رو هر   واحد 

افرادش می از  بنا بر این معلولی توانند از علتکدام  های جداگانه و مستقل صادر شوند. 

می است،  نوعی  واحد  علتکه  از  که تواند  حرارت  که  چنان  شود،  صادر  متعدد  های 
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می صادر  و..  غضب  خورشید،  آتش،  حرکت،  از  است،  نوعی  )واحد   ی،اصفهانشود. 

ج1429  (267، ص2ق، 

در علم اصول. 2 قاعده الواحد   کاربست 

علم اصول بهره گرفته شده است. محقق اصفهانی نیز  متعدد  مسائل  در  الواحد  قاعده  از 

آن از  متعددی  موارد  مهم  در  است.  برده  آنبهره  دو ترین  به  که  است  زیر  مورد  ده  ها 

تقسیم می  شوند:دسته 

جسته تمسک  قاعده  این  به  دیگران  یا  خراسانی  محقق  که  مواردی  محقق یک.  اما  اند، 

آن  (10،  8،  6، 5،  4، 3،  2،  1است. )مورد   ها را نپذیرفتهاصفهانی 

)مورد دو. مواردی که محقق اصفهانی به این    (9،  7قاعده تمسک کرده است. 

از این قرار است:  تقریر و ارزیابی موارد یاد شده، 

 اثبات وجود موضوع برای هر علم. 1-2

موضوع برای هر علم« مورد اختلاف است. برخی آن را ضروری ندانسته،  وجود  »لزوم 

تعدد اغراض آن تمایز علوم را وحدت و  توان به می  اند. به عنوان نمونهها شمردهملاک 

( خراسانی  ج1430خراسانی،  محقق  ص1ق،   ،20( خوئی  محقق  و  ق، 1430خوئی،  ( 

برهانی بر 19، ص1ج را  علم  غرض  وحدت  اصولیان  برخی  میان،  این  در  کرد.  اشاره   )

دانسته علم  برای  موضوع  وجود  کردهلزوم  تقریر  چنین  و  غرضی اند  علمی  هر  که  اند 

گزاره مجموعه  بر  که  علدارد  آن  میهای  مترتب  بر پایه  م  الواحد در جانب شود.  قاعده 

غرض»معلول،   است  «وحدت  علم  موضوع  وحدت  از  علت   یراز  ؛کاشف  علم  مسائل 

بایست مجموعه اند و از آن جا که معلول )غرض( واحد است، میتحقق غرض آن علم

به این صورت به یک علم جامع بازگردند که موضوعات مسائل  نیز  علم  متعدد  مسائل 

تا ز یرمجموعه یک موضوع جامع و محمولاتشان زیرمجموعه یک محمول جامع باشند 

شود.  صادر  علم(  )موضوع  واحد  علت  از  )غرض(  واحد  معلول  صورت،  این  در 

ج1430)خوئی،   ص1ق،  ج1429  ی،اصفهان؛  13-14،  است 34، ص1ق،  توجه  شایان   )

تدوینی؛ زی وابسته  دومی راکه مقصود از غرض در این جا، غرض ذاتی است نه غرض 
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امری واقعی و جدا از ذات که    ؛ برخلاف اولیر اوستكتف  چگونگیبه شخص مدوِّن و  

و   است  ممدون  علم  مسائل  برآورده    آن  تواندیذات  ، 1ق، ج1417شهیدصدر،  )کند.  را 

 (38ص

 ارزیابی

این کاربرد را نپذیرفته، دیدگاهش بدین شرح است:  محقق اصفهانی 

حالی  در  است؛  حقیقی  واحد  الواحد،  قاعده  سنخ   مجرای  از  غرض  وحدت  که 

( است.  حقیقی(  )غیر  عنوانی  ج1429  ی،اصفهانوحدت  ص1ق،  همو،  34،  ق، 1418؛ 

عنوان نمونه، غرض علم نحو، »حفظ زبان از خطا در گفتار«   ( توضیح این که، به19ص

باب متعدد  اغراض  از  برگرفته  عنوانی  که  داناست  نظیر های  مواردی  و  است  نحو  ش 

مضاف مفعول،  فاعل،  باب  در  خطا  از  زبان  میحفظ  بر  در  را  و..  این الیه  بر  بنا  گیرد. 

چنین غرضی نه وحدت شخصی، بلكه وحدت عنوانی و انتزاعی است.  وحدت 

میان مسائل علم با غرضش رابطه علیت برقرار نیست تا مشمول قاعده الواحد شود،  

آن رابطه  ربلكه  رعایت ها  نحو،  علم  در  نمونه  عنوان  به  است.  مشروط  با  شرط  ابطه 

است.   درست  گفتار  بر  متكلم  اراده  شرطِ  نحوی،  ج1429  ی،اصفهان)قواعد  ، 1ق، 

می35-34ص را  اشكال  این  یک علم که ثبوت (  مسائل  که  داد  توضیح  گونه  این  توان 

مینفس وگرنه  نیست؛  علم  آن  غرض  تحقق  علت  دارند،  مسائل بایست  الامری  آن 

نحو، علم  در  مثال،  عنوان  به  باشند.  داشته  پی  در  را  غرض  این  اراده متكلم بر   همیشه 

مشروط به   مسائل نحو و رعایت آنگفتار درست،   هاست.شناخت 

تمایز علوم نمی  باور محقق اصفهانی،  ها باشد. تواند بر اساس وحدت موضوع آنبه 

»تعریف مقام  میان  علوم،  تمایز  معیار  در  تفكیک وی  تفكیک به این صورت  « و »جعل« 

بخواهد می کسی  وقتی  و  است  »موضوع«  تعریف،  مقام  در  علوم  تمایز  ملاک  که  کند 

می موضوعش  پایه  بر  را  آن  بشناساند،  دیگران  به  را  علوم علمی  دیگر  از  و  شناساند 

می »غرض« متمایز  اما  است،  مسائل  موضوعات  ذاتی  جامع  علم«،  »موضوع  زیرا  کند؛ 

مترتب می  امری علم  مسائل  بر  و  علم  از  خارج  که  است  شود. بدیهی است که عرضی 
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اما در مقام جعل و گردآوری، معیارش  با عرضی بهتر است.  تعریف  از  ذاتی،  با  تعریف 

است که بر اساس »وحدت  اعتباری  مرکب  علم،  حقیقت  است.  غرض  تعدد  و  وحدت 

گردآوری شده موضغرض«  تمایز  پایه  بر  اگر  چون  گردآوری شود، اند؛  و  جعل  وعات 

تبدیل شود؛ چرا که موضوع هر باب از موضوع باب لازم می بابی به یک علم  آید که هر 

)اصفهانی،   است.  متمایز  ج1429دیگر  ص1ق،  وحدت 32،  وی،  باور  به  حال  این  با   )

از وحدت موضوع نیست. )اصفهانی،   ج1429غرض کاشف   (34، ص1ق، 

میبه   واردنظر  اشكال  این  و  رسد  تمایز  نیست  اساس  بر  علوم  تمایز  لازمه 

به یک علم نیست. علت این مطلب آن است که:موضوعات، تبدیل  شدن هر باب 

تمام  :اولا صورت  در  اشكال  اصفهانی نیز وارد   این  محقق  برگزیده  نظریه  بر  بودن، 

تالی فاسد را در پی دارد و  تمایز اغراض نیز همین  تمایز علوم بر پایه  غرض است؛ زیرا 

ابواب علم متفاوت است.    هر باب با غرض بقیه 

زمانی علم  :ثانیا تنها  موضوعات  تعدد  که  است  این  اشكال  حلی  ساز است که پاسخ 

که  صورتی  در  اما  نگیرند؛  قرار  جامعی  موضوع  زیرمجموعه  مسائل،  موضوعات 

آن تعدد  گیرند،  قرار  علم  جامع  موضوع  دانشزیرمجموعه  تعدد  مستلزم  نیست. ها  ها 

قابل طرح است.  درباره اغراض نیز همین پاسخ 

 در مرکبات  وضع. 2-2 

دو وضع وجود دارد:در جمله  های مرکب مانند »زید قائم« 

مواد مفردات )وضع زید و ماده قیام(  الف. وضع شخصی 

و هیأت جمله اسمیه( ترکیبی )وضع هیأت »قائم«   ب. وضع نوعی هیأت 

»وضع  نام  به  وضع سومی  وضع،  دو  این  بر  علاوه  آیا  که  است  این  پرسش  اکنون 

 و هیأت با هم( نیز وجود دارد؟  مرکبات« )وضع ماده

آن را با دو برهان نفی می  کند:محقق خراسانی 

و  است  کافی  پیشین  وضع  دو  زیرا  است؛  لغو  وضعی  چنین  که  آن  نخست  برهان 

 نیازی به وضع سوم نیست.
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برهان دوم آن که چنین وضعی مصداق صدور کثیر از واحد و ناقض قاعده »الواحد« 

»ز جمله  در  اگر  چون  بر وضع مفردات، وضع جدیدی نسبت به است؛  علاوه  قائم«  ید 

می لازم  باشد،  داشته  وجود  نیز  بار بر معنایش دلالت کند: یک مرکب  این جمله دو  آید 

اعتبار این وضع جدید.  بار به  )وضع مواد و هیئات( و یک  مفردات  وضع  اعتبار  به  بار 

حالی در  این جمله واحد است و فقط یک    این  مدلول  که  خراسانی، دلالت دارد. )است 

ج1430  (41، ص1ق، 

 ارزیابی

معنایش را مصداق صدور کثیر از واحد نمی بر  جمله  دلالت  تعدد  اصفهانی  داند؛ محقق 

این جمله دو گونه است:  زیرا مدلول 

بر  تنها  مفردی  هر  و  است  انفرادی  دلالت  سنخ  از  معانیشان  بر  مفردات  دلالت  الف. 

 معنای خودش دلالت دارد.

لالت کل جمله بر مفردات، دلالت تضمنی است، به این صورت که وقتی جمله بر ب. د

تعدد دلالت،  بنا بر این در کنار  اجزایش نیز دلالت دارد.  تک  تک  بر  داشت،  دلالت  کل 

لحاظ متفاوت دارد و در نتیجه، مصداق صدور کثیر از کثیر  مدلول نیز متعدد است و دو 

ج1429اصفهانی،  است. )  (77، ص1ق، 

می  به کهنظر  است  این  مفروض  چون  نیست؛  موجه  دفاعی  چنین  وضع   رسد 

شخصی مواد مفردات )وضع زید و ماده قیام( و وضع نوعی هیأت ترکیبی )وضع هیأت 

این   از  است.  خارج  نزاع  محل  از  اسمیه(  جمله  هیأت  و  لحاظ»قائم«  با  وضع   رو 

صو در  و  دارد  وجود  مرکبات  وضع  از  پیش  تضمنی،  و  وضع مجموعی  پذیرش  رت 

می لازم  واحد  مدلول  بر  دلالت  تعدد  میجدید،  رفع  را  چالشی  چنین  چه  آن  کند، آید. 

ترکیبی جمله )مانند جمله  انگاره محقق اصفهانی است که محل نزاع را وضع هیأت  این 

می پیشین(  مثال  در  ج1429اصفهانی،  )داند.  اسمیه  اما این فرض از محل   (76، ص1ق، 

استگفت می. در غیر این صورت، نزاع پیشوگو خارج   شود.گفته، لفظی 
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 تصویر جامع در مسأله صحیح و اعم . 3-2

اعمی  و  صحیح(  معانی  بر  الفاظ  )وضع  صحیحی  دیدگاه  میان  مشترک  نقاط  جمله  از 

فاسد(،   و  صحیح  معنای  از  اعم  بر  الفاظ  تصو)وضع  تا جامع    یرلزوم  است  افراد  میان 

موضوع دیدگاه بتواند  پذیرش  با  خراسانی  محقق  راستا،  همین  در  باشد.  الفاظ  له 

الواحد، جامع را به قاعده  تمسک  با  به این صورت تصویر کرده است که به   صحیحی، 

اثر مشترک »بازداری از فحشا ومنكرات« را دارند و طبق افراد صح  عنوان نمونه، یح نماز 

مؤثر است. وحدت  از  کاشف  اثر  وحدت  ی جامع واحد  یح،افراد صح  ینا  بر  بنا  قاعده، 

علت    دارند موضوعکه  و  واحد  اثر  این  است.  ایجاد  »نماز«  لفظ  ق، 1430)خراسانی،  له 

اما وی،55، ص1ج دانسته، اشكال  یتو فاسد را در غا  یحافراد صح  یانجامع م  یرتصو  ( 

الواحد را ثابت )خراسانی،  کننده آن نمیقاعده  ج1430داند.   (57، ص1ق، 

 ارزیابی

این کاربرد را نیز به دلایل ذیل، نمی  پذیرد.محقق اصفهانی 

یا  افراد صحیح  یا »جامع مقولی ذاتی«.   جامع مورد نظر میان  »جامع عنوانی« است و 

الواحد نیست ؛ زیرا اگر جامع عنوانی باشد، مانند عنوان »ناهی از فحشا«، مشمول قاعده 

وحدت  عنوانی  جامع  اما  است؛  حقیقی  واحد  ویژه  الواحد  قاعده  گذشت،  که  چنان 

با این که مشمول قاعده اگر جامع مقولی مورد نظر باشد،  دارد.  شود، الواحد می  مجازی 

افراد نماز صحیح چنین جامعی  تنها همه  اما وجود چنین جامعی محال است؛ چرا که نه 

نمی نیز  نماز  فرد  یک  بلكه  اجزای ندارند،  نماز  چون  باشد؛  داشته  جامعی  چنین  تواند 

عالی اند و میان متعدد دارد و از مقولات متعددی تشكیل شده است. مقولات هم اجناس 

ج1429)اصفهانی،  ذاتی وجود ندارد.    ها جامعآن  (99-98، ص1ق، 

در   را  الواحد  قاعده  کرده،  تفكیک  اعم  افراد  و  صحیح  افراد  میان  خراسانی  محقق 

نمی جاری  اعم،  افراد  در  و  جاری  صحیح  )افراد  ج1430خراسانی،  داند.  ( 57، ص1ق، 

افراد صحیح، ممكن ب اگر جامع مقولی میان  چون  نیست؛  صحیح  تفكیک  اشد، میان این 

افراد صحیح که دارای جامع مقولی چرا که همان  است؛  ممكن  نیز  اعم  اند، نسبت افراد 
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تكلیف دیگری داشته  کسی که مكلف به آن مرتبه صحیح نباشد و  )مثل  افراد  برخی  به 

افراد صحیح جامع مقولی دارند، آن جامع  و از آن جا که طبق فرض، آن  فاسدند،  باشد( 

افرا به  نسبت  به همان صورت، جاری است.  مقولی  نیز  فاسد  ، 1ق، ج1429)اصفهانی،  د 

روشن  (101ص عبارت  تصوتر،  به  د  یریهمان  در  در   ،مطرح شد  یحیصح  یدگاهکه 

است  یزن  یاعم  یدگاهد طرح  دیدگاه،  تفاوتتنها    .قابل  ا  دو  که    یندر   اثرگذاریاست 

صح ا  یحافراد  تنج  یجاددر  اثر،  تأثما  ؛است  یزیآن  ا  یرا  منجز یر  غ  یجادشافراد فاسد در 

ن  یک  هر  یراز؛  است فاسد  افراد  شرا  یزاز  خاص  یدر  خاص،   وط  افراد  به  نسبت 

فاسد  ؛اندیحصح افراد  باشند  یمگر  ارکان  فاقد  اثر   اقتضای  یزافراد فاسد ن  ینا  بر  بنا  .که 

ب را  صورتخاص  م  زمنجیرغ  ه  و  جانب   توانیدارند  در  الواحد  قاعده  به  تمسک  با 

 کرد.    یرها تصوآن  یانم  یلول، جامعمع

 استعمال لفظ در بیش از یک معنا  . 4-2

از   بمقصود  در  لفظ  جامع    یکاز    یشاستعمال  در  استعمال   یست.ن  یمعانآن    میانمعنا، 

ا به  معنا  دو  هر  در  استعمال  که مستعملٌ  ینچنانچه  از   یه،فصورت  اما مرکب  امر واحد 

مع نیز  باشد  ناچند  بلكه  ن،  استقلال یست؛  خراسانی، )  .معناست  یکاز    یشدر ب  یاستعمال 

ج1430 ص1ق،  ج1430نائینی،    ؛77،  ص1ق،  وجود 76،  دیدگاه  سه  مسأله  این  در   )

 دارد:  

)خراسانی،   .1 خراسانی،  محقق  عقلی:  ج1430امتناع  ص1ق،  محقق 77،   )

( نائینی  محقق  و  ج1430نائینی،  اصفهانی  ص1ق،  را 76،  دیدگاه  این   )

 اند.پذیرفته

)حائری،   .2 حائری  محقق  را  دیدگاه  این  عرفی:  و  عقلی  ج1418جواز  ، 1ق، 

و محقق بروجردی )بروجردی،  55ص پذیرفته61ق، ص1415(   اند.( 

)خوئی،  .3 دارد.  قبول  را  دیدگاه  این  خوئی  محقق  عرفی:  امتناع  و  عقلی  جواز 

ج1430  (240، ص1ق، 
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نخست،  پیرو دیدگاه  تمسک  ان  متعددی  ادله  الواحدکه    انددهکربه  از   قاعده  یكی 

لازمه  استها  آن که  این  استدلال،  توضیح  معنا  .  یک  از  بیش  در  لفظ  است   آناستعمال 

واحد آن  در  انسان  نفس  باشد  ،که  داشته  بیشتر  یا  مستقل  لحاظ  مقام زیرا    ؛دو  در 

لفظ به صورت آلی و معنا به صورت لحاظ قرار می  استعمال،   بر  بنا  .گیرداستقلالی مورد 

لحاظ   آناین استعمال در بیش از یک معنا، مستلزم    استقلالیاست که نفس بیش از یک 

باش انسان، واحد و بسیط بودهدر حالی(  76، ص1ق، ج1430)نائینی،    د؛داشته   ،که نفس 

الواحد، کثیر از   صدر،   .شودصادر نمی  آنمطابق قاعده  ج1417)شهید   (150، ص1ق، 

 ارزیابی

اصفهانی،   محقق  باور  انسانبه  تصور   تواندمی  نفس  واحد  آن  در  را  چیز  یک  از  بیش 

محمولکه    چنان  ،نماید و  تصور    موضوع  حكم،  زمان  در  آن  ،دهکررا  حكم   هامیان 

)می ج1429  ی،اصفهانکند.  که داوری میان دو چیز، فرع بر 148، ص1ق،  این  توضیح   )

ن دو  آن  است. نفس نیز هنگام ثبوت محمول برای موضوع، نخست هر حضور  داور  زد 

آن میان  نموده، سپس  تصور  هم  با  را  انسان   کند. افزون بر اینها حكم میدو  که، نفس 

قوای گوناگون تشكیل شده که  و  حیثیات  از  و  است  مرکب  وحدت شخصی،  عین  در 

باشند.هر یک می افعالی   توانند مبدء صدور 

ا توجه  از شایان  بیش  در  لفظ  استعمال  استحاله  وجه  خود،  اصفهانی  محقق  که  ست 

می تقریر  گونه  این  را  معنا  معناست، یک  وجود طبیعی  خارج،  در  لفظ  وجود  که  کند 

لفظ در بیش  بنا بر این، لازمه استعمال  لفظ است.  چنان که استعمال نیز ایجاد معنا از راه 

)ا واحد  ایجاد  عین  در  که  است  آن  معنا  یک  معنا( از  )دو  وجود  دو  واحد(،  ستعمال 

حالی   در  شوند؛  وحدت موجود  بیانگر  ایجاد  وحدت  و  است  وجود  عین  ایجاد،  که 

ج1429  ی،اصفهان)  باشد.وجود می  (152، ص1ق، 

 تحلیل وجوب تخییری . 5-2 

مهم مطرح است:وجوب تخ یلتحلدر    ییری سه چالش 

ذات اضافه،به  اراده  .1 تعلق م هبچگونه   مثابه یک صفت حقیقی   گیرد؟یامر مردد 
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ندارد؟ ییریواجب تخچرا ترک   .2  اشكال 

دارد؟ یک  تنها  ییریواجب تخ. چگونه ترک همه اطراف  3  عقاب 

به این چالش دیدگاهدر پاسخ   هایی در تحلیل وجوب تخییری ارائه شده است:ها 

تعلق م.  1  اما بر مكلف واجب است که از میان آنیوجوب به همه اطراف  ها گیرد؛ 

)طوسی،   است.  پذیرفته  را شیخ طوسی  دیدگاه  این  کند.  انتخاب  را  ج1417یكی  ، 1ق، 

 (220ص

می.  2 تعلق  معین  غیر  واحد  به  بلكه  اطراف،  همه  به  نه  گیرد. شیخ طوسی وجوب 

( است  داده  نسبت  متكلمان  از  جمعی  و  فقهاء  اکثر  به  را  دیدگاه  ق، 1417طوسی،  این 

مفید آن220، ص1ج و شیخ  برگزیده است. )مفید،  (   (31ق، ص1413را 

می.  3 تعلق  اطراف  همه  به  وجوب وجوب  مسقط  اطراف،  از  یكی  انجام  اما  گیرد؛ 

این دیدگاه را سید مرتضی برگزیده است. )علم ج1376الهدی،  بقیه است.   (88، ص1، 

خراسانی،   محقق  باور  به  میان،  این  تخدر  واجب  اطراف  به  حال   ییریامر  دو  از 

 :یستخارج ن

اطراف، یک چیز است و  .  1 همه  از  مولا  اعتبار  لتعغرض  امر به  غرض واحد آن  ق 

و هر  است  با  واحد  غرض  از    این  واجب واقعى بنا بر این    شود.اطراف حاصل مییک 

جامع قدر  است،  همان  اطراف  علت   ایرز  میان  از  جز  واحد  غرض  الواحد،  قاعده  طبق 

 بایست میان علت و معلول سنخیت باشد.شود؛ چرا که میواحد صادر نمی

است و بر همین اساس همه آن.  2 متعدد  اطراف،  تعداد  به  مولا  ها را واجب غرض 

است؛ نیستن  کرده  جمع  قابل  یكدیگر  با  اغراض  این  نمى  داما  مكلف  را و  همه  تواند 

کن آنگونهه  ب  وضعیت  بلكه  ؛دتحصیل  از  یكى  انجام  با  که  است  به اى  رسیدن  و  ها 

کارها بىشغرض ج1430. )خراسانی،  فایده است، باقى   (261، ص1ق، 

تخییر  تخییر شرعی به  بنا بر حالت اول،  در این است که  یاد شده  فرض  دو  تفاوت 

می باز  تخییر شرعی باقی نمیعقلی  و جایی برای  تمایز گردد  بنا بر حالت دوم،  اما  ماند؛ 
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( است.  محفوظ  عقلی  و  شرعی  ج1430خوئی،  تخییر  ص3ق،  شهیدصدر، 215،  ؛ 

همو، 267ق، ص1426  (416، ص2ج  ق،1417؛ 

 بیارزیا

نمی نیز  را  کاربرد  این  اصفهانی  اندیشمند، محقق  این  نظر  از  توجه  قابل  نكات  پذیرد. 

 بدین شرح است:

الواحد ویژه واحد حقیقی شخصی است و در واحد نوعی جاری نمی.  1 شود؛ قاعده 

آن که وحدت جامع مورد نظر در این جا، وحدت نوعی دارد؛ ) ق، 1429  ی،اصفهانحال 

ص2ج غرض266،  زیرا  می(  مترتب  تخییری  واجبات  از  کدام  هر  بر  که  کثرت ی  شود، 

 ها یكی باشد.فردی دارد، گرچه نوع همه آن

واجب .  2 اطراف  میان  ماهوی  جامع  وجود  مستلزم  معلول،  و  علت  میان  سنخیت 

چون علیت به وجود مربوط است و به ماهیت ربطی ندارد. ) نیست؛   ی،اصفهانتخییری 

بنا بر اصالت وجود، علیت و معلولیت   ( مقصود وی266، ص2ق، ج1429 این است که 

ترتیب، سنخیت میان علت و معلول نیز سنخیت  در دایره وجود است، نه ماهیت. بدین 

لزوم وجود جامع ماهوی میان اطراف واجب  وجودی است، نه ماهوی. بدیهی است که 

مطرح می  شود که سنخیت علت و معلول، ماهوی باشد.تخییری، تنها زمانی 

حل  گونه  این  را  تخییری  وجوب  مشكل  اصفهانی،  محقق  که  است  توجه  شایان 

انجام می با  اما  اراده مولاست؛  دارد و متعلق  تعیینی  وجوب  اطراف،  از  کدام  هر  که  کند 

می ساقط  بقیه  وجوب  کدام،  )هر  ج1429  ی،اصفهانشود.  ص2ق،  خوئی، 269-270،  ؛ 

ج1430 ص3ق،  ت209،  واجب  دیدگاه،  این  اساس  بر  بر (  مشروط  واجب  به  خییری 

مشروط است.می  گردد و وجوب هر یک از اطراف، به انجام ندادن سایر اطراف 

 تحلیل وجوب کفایی. 2-6 

چالش اساسی مطرح است که اگر وجوب به همه مكلفان وجوب    یلتحلدر   این  کفایی 

می ساقط  بقیه  از  بعضی  انجام  با  چگونه  گرفته،  چالشتعلق  این  به  پاسخ  در  ، شود؟ 

است:دیدگاه  هایی مطرح شده 
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می.  1  تعلق  مكلفان(  از  )یكی  مردد  واحد  به  دیدگاه را فخررازی تكلیف  این  گیرد. 

بی پذیرفته  (183، ص2تا، جاست. )رازی، 

 گیرد.  تعلق می -بما هو مجموع -تكلیف به مجموع .  2

صرف.  3 به  میتكلیف  تعلق  غیرمعین(  )مكلف  مكلف  را الوجودِ  دیدگاه  این  گیرد. 

)نائینی،   نائینی  ج1430محقق  ص1ق،  )خوئی،  271،  خوئی  محقق  و  ج1430(  ، 2ق، 

 اند.  ( پذیرفته9ص

می.  4 تعلق  مكلفان  همه  به  تنها تكلیف  اقتضایی.  و  ناقص  تكلیف  حد  در  اما  گیرد، 

حال در  هم،  ترک  از  منع  محقق   مقتضی  را  دیدگاه  این  است.  مكلفان  بودن سایر  ترک 

ج1417عراقی،  عراقی برگزیده است. )  (394، ص2ق، 

تعلق می محقق خراسانی، واجب کفایی به همه مكلفان  باور  به  میان  این  با در  گیرد، 

می عقاب  همه  کنند،  ترک  را  آن  همه  اگر  که  بیان  اما  این  بعضىشوند؛  انجام  از   با 

تكلیف غرض مولا در واجب کفایی، واحد است زیرا    ؛شودساقط مى  دیگرانز  ا  مكلفان، 

الواحد، غرض واحد جز از واحد صادر نمی بنا بر این هرگاه یكی از و طبق قاعده  شود. 

انجام دهد، غرض حاصل می آن را  . دگردامر ساقط مى  ،و با حصول غرضشود  مكلفان 

ج1430)خراسانی،    (264، ص1ق، 

ه اگر  دیگر سو،  یاد شده، ساقط از  وجوب  نیز  دهند،  انجام  هم  با  را  آن  مكلفان  مه 

با این تحلیل که در این جا گرچه در ظاهر، علل متعدد )امتثال همه مكلفان( می اما  شود؛ 

واحد( شده )غرض  واحد  معلول  ایجاد  الواحد، معلول واحد باعث  قاعده  ولی طبق  اند، 

نمی صادر  واحد  علت  از  آنجز  این  بر  بنا  نقش   شود.  معلول  ایجاد  در  جا  این  در  چه 

)خراسانی،  است.  واحدی  امر  جامع،  این  که  است  متعدد  علل  میان  جامع  داشته، 

ج1430  (264، ص1ق، 

 ارزیابی

ارائه می این کاربرد را نیز نپذیرفته، نكاتی در ارزیابی آن   نماید:محقق اصفهانی 

دو گونه است:.  1 با امتثال همه مكلفان   سقوط غرض 
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آن همه  آنالف.  همه  که  این  مثل  دهند،  انجام  را  شخصی  واحد  فعل  یكدیگر ها  با  ها 

 مرده را غسل دهند.

آن همه  همب.  همها  که  این  مثل  کنند،  امتثال  جداگانه  را  کفایی  واجب  بر زمان  زمان 

بخوانند.مرده  ای نماز 

الواحد،   قاعده  خراسانی طبق  محقق  که  واحد  این  علت  به  را  متعدد  جامع باز علل 

تنها در صورت نخست قابل طرح است که در واقع، فعل واحد عددی از همه  گردانده، 

تأمین و  است  شده  واحد صادر  فعل  دوم،  صورت  در  اما  مولاست؛  واحد  غرض  کننده 

این  در  است.  شده  صادر  مكلفان  تعداد  به  متعدد  افعال  بلكه  نیست؛  مطرح  عددی 

نمی جاری  نیز  الواحد  قاعده  )افعال( شودصورت  علل  که  است  این  مفروض  زیرا  ؛ 

ج1429  ی،اصفهانمتعدد است. )  (277، ص2ق، 

و .  2 فعل  انجام  با  تا  نیست  برقرار  علیت  رابطه  امر،  با سقوط  غرض  و  فعل  میان 

آن توضیح  باشد.  الواحد  قاعده  مشمول  و  شود  ساقط  نیز  امر  غرض،  چون   تأمین  که 

واحد باید  نیز  علت سقوطش  است،  واحد  تابع وجود و   »امر«  امر،  باشد. وجود و عدم 

عدم داعی مولاست، چنان که وجود و عدم داعی نیز تابع وجود و عدم تحقق غرض در 

از بین می انگیزه، از خارج است. وقتی غرض در خارج محقق شد، داعی  رود. این رفتن 

نیست که غرض، علت سقوط داعی است؛ زیرا وجود داعی، علت ایجاد غرض آن   رو 

معلول است وجود  که  است  این  مستلزم  باشد،  داعی  علت سقوط  غرض،  وجود  اگر   .

عدم  برای  علت  صورت،  این  در  که  باشد  )داعی(  خودش  علت  عدم  علت  )غرض(، 

نمی چیزی  که  است  بدیهی  بود.  خواهد  نیز  معلول  تواند علت عدم خودش باشد. خود 

ج1429  ی،اصفهان)  (280، ص2ق، 

»غ.  3 دارد  نظر  خراسانی  طبق محقق  و  است  واحد  کفایی،  واجب  در  مولا  رض 

نمی صادر  واحد  از  جز  واحد  غرض  الواحد،  از قاعده  یكی  هرگاه  این  بر  بنا  شود. 

می حاصل  غرض  داد،  انجام  را  آن  )خراسانی،  مكلفان  ج1430شود.«  ص1ق،   ،264 )

پیشین آشكار می مطالب  از  وی،  الواحد، شود؛ زیرا چنان که گذشت،  پاسخ سخن  قاعده 
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نمیوی جاری  نوعی  واحد  در  و  است  شخصی  حقیقی  واحد  حالیژه  در  که گردد؛ 

نوعی است. ) مورد نظر در این جا، وحدت  ج1429  ی،اصفهانوحدت   (266، ص2ق، 

تحلیل  گونه  این  را  کفایی  وجوب  خود  اصفهانی  محقق  که  است  توجه  شایان 

میمی تعلق  مكلفان  همه  به  آن  در  تكلیف  که  اما  نماید  مجموع گیرد؛  به  تكلیف  تعلق 

دو گونه است:  مكلفان 

بما هو مجموع: چنین فرضی محال است؛ زیرا مفروض .  1 مجموع  به  تكلیف  تعلق 

 تواند در مجموع محقق شود.این است که »بعث« واحد است و یک بعث نمی

بعث.  2 به  واحد  بعث  نحو سرایت:  به  مكلفان  مجموع  به  تكلیف  متعدد تعلق  های 

می چمنحل  میشود،  منحل  متعدد  مكلفان  به  نیز  مكلف  طبیعی  که  این نان  در  گردد. 

انجام یكی از آن با  با این حال،  اما  تعداد مكلفان، بعث وجود دارد.  به  از بقیه صورت  ها 

می آنساقط  از  کدام  هر  فعل  با  غرض  تأمین  واقع،  در  زیرا  عدم شود؛  به  مشروط  ها 

ن دیگر،  سوی  از  است.  دیگران  فعل  با  از تأمینش  یک  هر  فعل  با  غرض  تأمین  سبت 

از این   مخصصی وجود ندارد.  و  است  مساوی  با فعل مكلفان  رو بر همه واجب شده و 

ج1429  ی،اصفهانشود. )هر یک نیز تأمین می پاورقی(.279، ص2ق،   ، 

در بحث مفهوم شرط. 2-7  اثبات علیت انحصاری 

می تنها زمانی  کند:توان دارای مفهوم دانست کجمله شرطیه را  چیز دلالت   ه بر چهار 

نیست.1 است و ارتباط اتفاقی  ارتباط لزومی  ارتباط جزا با شرط،   . 

با شرط،  2 جزا  ارتباط  است.  معلول  با  علت  ارتباط  نحو  با   به  معلول  دو  ارتباط  و 

 یكدیگر نیست.

تامه جزاست.شرط    .3  علت 

 ست.شرط، علت منحصر جزا.  4

جمله   ارکان،  این  شدن  فراهم  از  )پس  دارد.  مفهوم  ج1430خراسانی،  شرطیه  ، 2ق، 

نائینی،  96ص ج1430؛  قابل   (248، ص2ق،  تبادر  با  اول  رکن  خراسانی،  محقق  باور  به 
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ندارد.  مفهوم  جمله شرطیه  نتیجه،  در  و  نیستند  اثبات  قابل  ارکان  بقیه  اما  است؛  اثبات 

ج1430خراسانی،  )  (98-97، ص2ق، 

 ارزیابی

بهره با  اصفهانی  اثبات انحصار گیری  محقق  الواحد، وجهی را بدین شرح برای  قاعده  از 

می نكته ظهور دارد که علت بیان  این  در  فأکرمه«  زید  جائک  »إن  جمله شرطیه  که  کند 

است و از آن جا که این معلول بر این علت خاص مترتب  زید«  »مجیء  اکرام،  وجوب 

رد، علیت دارد. اما اگر شود که »مجیء زید« با همین عنوان خاصی که داشده، آشكار می

و علت بدیل دیگری نیز وجود دارد،  نیست  جزا  منحصر  علت  »شرط«  که  کنیم  فرض 

است: ممكن   دو احتمال 

می.  1 است.جزا از هر دو علت صادر  الواحد ناسازگار  با قاعده   شود. این گزاره 

نمی.  2 صادر  خاصش  عنوان  با  یاد شده  از شرط  با عنوان جزا  و »مجیء زید«  شود 

علت  دو  آن  میان  جامع  عنوان  دارد،  علیت  چه  آن  بلكه  ندارد؛  خصوصیتی  خاصش 

با ظاهر جمله شرطیه ناسازگار است؛  نیز  احتمال  این  است.  بدیل(  علت  و  زید  )مجیء 

گفته در این نكته ظهور دارد که »مجیء زید« با زیرا چنان که گذشت، جمله شرطیه پیش

 همین عنوان خاصش، علیت دارد.

آن بهره  حاصل  با  میکه،  شرطیه  جمله  ظهور  و  الواحد  قاعده  از  توان گیری 

جق1429  ی،اصفهانانحصاریت شرط را اثبات کرد. )  (416، ص2، 

رسد این کاربرد نیز صحیح نیست؛ چرا که »وحدت شرط« و نیز »وحدت نظر میبه  

انتز از مصادیق متعدد »مجیء زید« و »وجوب اکرام«  که  است  عنوانی  وحدت  اع جزا«، 

میمی منحل  مكلفان،  تعداد  به  به  نیز  و  دو  هر  افراد  تعداد  به  و  وحدت شوند  و  شوند 

 شخصی نیست.

جزا در بحث مفهوم شرط. 2-8  تعدد شرط و وحدت 

ذا خفیت الجدران إذان فقصّر وذا خفى الأ»إ  انندم  ،گاه شرط متعدد و جزا واحد باشد  هر

بدانیم،  فقصّر«   مفهوم  دارای  را  شرطیه  جمله  دیگری و  منطوق  با  یكی  مفهوم  میان 
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« که  است  این  اول  جمله  مفهوم  زیرا  دارد؛  وجود  اذان نشد، قصر ناسازگاری  خفاء  اگر 

نیست جدران بشود    ،واجب  خفاء  تعارض   و چه نشود«چه  با منطوق جمله دوم  و این 

دیدگاهدارد  هایی مطرح است:. در حل این ناسازگاری، 

رفع   .1 عمومیت  در  مفهوم  کردهاز ظهور  با منطوق دیگرى تخصیص   آن  ،ید  را 

 .رفع ید از ظهور در انحصار است  ،نتیجه این تخصیص  .زنیممی

گونه موارد، جمله شرطیه مفهوم ندارد. در نتیجه،   .2 این   ،هرکدام از دو شرطدر 

وجوب قصر عامل دیگرى در وجوب   ها،که آیا غیر از آن  ؛ ولى اینندمستقلا شرط 

 اند.ساکت آن ها ،یا خیر  داردنقصر دخالت  

ید   .3 رفع  استقلال  در  شرطیه  دو  ظهور  که  کنیم  میاز  گونه  این  ها شرطبه 

هر و  ندارند  تنها  یک  استقلال  قصر نیستیبه  وجوب  علت  کدام جزء   بلكه هر  ند؛ى 

اینعلت بر  بنا  باشد،   اند.  جزء  دو  از  مرکب  که شرطش  یک شرطیه  به  دو شرطیه 

 گردد.برمى

ید   .4 رفع  خصوصیت  در  شرطیه  دو  ظهور  یک   .کنیممیاز  هیچ  این  بر  بنا 

ندار این؛  دنموضوعیت  جامع  هابلكه  قدر  یک  است. در   اندمصداق  همان شرط  که 

انتفانتیجه،   نمى  یبا  منتفى  قصر  وجوب  شرط،  دو  از  قص.  شودیكى  با ر  وجوب 

جامع   )خراسانی،  میمنتفى  انتفای  ج1430گردد.  ص2ق،  نائینی، 108-109،  ؛ 

ج1430  (259، ص2ق، 

خراسانی،   محقق  باور  میان  به  احتمالاین  از  دوم   ،چهار  احتمال  با  عرف  فهم 

می را  چهارم  احتمال  عقلی  برهان  اما  است؛  که  هماهنگ  است  آن  علت   یکاز  پذیرد. 

و هرشرط  سو، دارند  علیت  در  از    ندمؤثر  در جزاطور مستقل  به    یک  ها ظهور  دیگر و 

جمله  سو،   دو  هر  در  علت   است  یكیجزا  از  جز  واحد  معلول  الواحد،  قاعده  و طبق 

نمی صادر  این  واحد  بر  بنا  خفا  یخفاخصوص  شود.  یا  وجوب   یاذان  علت  جدران، 

نیست ق، 1430علت هستند. )خراسانی،    ،بلكه جهت مشترک و قدر جامع آن دو  ند؛قصر 

 .(110، ص2ج



 

 

 
رز

ا
ی

یاب
 

ول
ص

م ا
عل

ر 
 د

د«
اح

الو
« 

ده
اع

ت ق
س

رب
کا

 ..
.

 

31 

 ارزیابی

بهره اصفهانی،  محقق  باور  زیرا به  نیست؛  صحیح  فرض  این  در  الواحد  قاعده  از  گیری 

د و  است  شخصی  حقیقی  واحد  ویژه  الواحد  قاعده  گذشت،  که  نوعی چنان  واحد  ر 

نمی حالیجاری  در  این  نظر در این صورت، نوعی است.   شود.  مورد  وحدت  که  است 

ج1429  ی،اصفهان)  (420، ص2ق، 

 قاعده ملازمه میان حکم عقلی و حکم شرعی. 2-9 

 قاعده ملازمه دو بخش دارد:

حكم به الشرع)قاعده  اصل    .الف به العقل   (ما حكم 

 (حكم به العقلما حكم به الشرع  ب. عكس قاعده )

 در مورد این قاعده، دو پرسش مهم مطرح است:

به   .1 عقل  مکردحكم    فعلیاگر  آیا شارع  بری،  حكم    تواند  آن  در   کند؟خلاف 

مولوصورت دوم،  )اصل قاعده(ی میآیا بر طبق آن حكم   کند؟ 

کرد،اگر شارع   .2  )عكس قاعده(کند؟  یآن حكم م  طبقآیا عقل هم بر  حكمی 

محقق   باور  کند؛ نمیخلاف آن حكم    ، شارع برکردحكم    فعلیاگر عقل به    اصفهانی،به 

اتفاق عقلاست و از آن جا که شارع  عقلایی و مورد  احكام  در شمار  قبح  و  زیرا حسن 

هاست، وقتی عقلا به چیزی حكم کنند، وی نیز بدان حكم نیز جزء عقلا، بلكه رئیس آن

صورت،می این  در  آیا  اما  عقلا،بر طبق    شارع  کند.  مولو  حكم  میحكم  پاسخ ی  کند؟ 

تكلیفی  که گذشت، حكم  چنان  زیرا  است؛  منفی  اصفهانی  محقق  دیدگاه  از  پرسش  این 

که حكم عقلا داعویت دارد،  جا  آن  از  و  است  داعی  جعل  داعی  به  انشا  وی،  نگاه  در 

الواحد است. علت آن  کثیر و ناقض قاعده  از  واحد  صدور  مصداق  جدید،  داعی  ایجاد 

د میکه  لازم  و شرعی(  عقلی  )داعی  علت  دو  از  فعل  یک  صدور  صورت،  این  آید. ر 

جق1429  ی،)اصفهان  (.345-343، ص3، 

 ارزیابی

شایان توجه است:  در ارزیابی این کاربرد، نكاتی 
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شود این کاربرد صحیح نیست؛ زیرا حكم مولوی شارع باعث تأکید وجوب می .1

می ثابت  وجوب  برای  جدیدی  ملاک  نتیجه  در  طاعت و  از  عبارت  که  گردد 

صدور  مصداق  عقلی،  داعی  کنار  در  شرعی  داعی  افزودن  ترتیب،  بدین  مولاست. 

نیست و مصداق صدور کثیر از کثیر است. علت آن که داعی شرعی  واحد  از  کثیر 

بنا بر  ایجادکننده ملاک جدیدی برای وجوب است.  و  عقلی  وجوب  تأکید  مستلزم 

داعی شرعی نیز غیر ا  ز معلول داعی عقلی است.این معلول 

گزاره .2 اصفهانی  بالمعنیمحقق  در شمار مشهورات  را  قبح  و  الاخص های حسن 

گزارهمی چنین  ملاک  ندارند.  عقلا  تطابق  ورای  واقعیتی  هیچ  که  نیز داند  هایی 

( است.  اجتماعی  جق1429  ی،اصفهانمصالح  ص3،  که 344،  است  حالی  در  این   )

مفا و  مصالح  پایه  بر  این  احكام شارع  از  است.  بنا شده  واقعی  داعی شرعیِ سد  رو 

در بحث مورد  و  است  متفاوت  عقلی  داعی  با  واقعی،  مفاسد  و  مصالح  از  برخاسته 

مشهوری که  آن  بر  افزون  است.  کثیر  از  کثیر  صدور  مصداق  نیز  انگاری نظر 

و قبح ذاتی است و پیامدهای  گزاره انكار حسن  مستلزم  قبح،  و  فاسدی های حسن 

کذب  مانند و  گزاره»صدق  اخلاقی«، »فقدان معیار معقولیت گزارهناپذیری  های های 

»کثرت در پی دارد که در نوشتاری اخلاقی«،  را  اخلاق«  »نسبیت  و  اخلاقی«  گرایی 

)اسماعیلی،  دیگر بدان  (419-417، ص1399ها پرداخته شده است. 

عاقلی .3 ت مولا خلط در استدلال محقق اصفهانی، میان حیثیت شارعیت و حیثیت 

تنها ثابت عقلا بودنِ شارع،  کننده این نكته است که شارع نیز شده است؛ زیرا رئیسِ 

اتفاق عقلا را درک می اما این که شارع، بما هو شارع بما هو عاقل، حكم مورد  کند؛ 

حكم   بدان  حیثیت نیز  از  غیر  شارعیت  حیثیت  که  چرا  نیست؛  اثبات  قابل  کند، 

د چه  آن  و  است  قاعده ملازمه، مورد بحث است، حیثیت شارعیت است عاقلیت  ر 

عاقلیت شارع، حكم  گواه بر این مدعا، آن است که اگر حیثیت  عاقلیت.  حیثیت  نه 

می لازم  باشد،  داشته  پی  در  را  عقاب  و  ثواب  و  آید که همه احكام ارشادی شرعی 

مولوی باز گردد و مرز میان آن  ها برداشته شود.به احكام 
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توجه   که شایان  دارد  اشكال  نیز  دیگری  جهات  از  اصفهانی  محقق  دیدگاه  که  است 

است. )اسماعیلی،   بیان شده   (107ق، ص1436در نوشتاری دیگر 

 وحدت عقاب در معصیت در مسأله تجری.  2-10

باور   فصولبه  واجب   ،صاحب  ترک  با  همراه  اگر  و  است  معصیت  واجب،  بر  تجری 

دو   این  اما  دارد؛  عقاب  دو  تداخل پیدا میباشد،  با یكدیگر  کنند و به یک عقاب عقاب 

دهد که هر گاه قبل از فرارسیدن شوند. وی این قاعده را این گونه توضیح میتبدیل می

واجب، مقدمه اش را فوت کنیم، مانند این که قبل از فرا رسیدن وقت نماز، آب را زمان 

تفویتی »تجری بر ترک واجب« است و   اگر بعد از فرا رسیدن وقت از بین ببریم، چنین 

می محقق  نیز  واقعی  معصیت  یاد شده،  تجری  بر  اضافه  نشود،  پیدا  آب  در نماز،  شود. 

می تداخل  یكدیگر  با  عقاب  دو  این  اما  است؛  عقاب  دو  مستحق  فاعل  کنند. نتیجه، 

اصفهانى)  (87ق، ص1404،  حائرى 

این دیدگاه را به سه دلیل نمی  پذیرد:محقق خراسانی 

ن برای عقاب وجود دارد که دلیل  یک سبب  تنها  حقیقی  معصیت  در  که  آن  خست، 

 »هتک حرمت مولا«ست.

آن تداخل  برای  وجهی  عقاب،  تعدد  فرض  با  که  بیان  این  به  دوم  وجود دلیل  ها 

 ندارد.

پذیرش  مورد  که  عقاب«  »وحدت  الواحد،  قاعده  طبق  که  است  این  سوم  دلیل 

فصول است، کاشف از وحدت معصیت اس اِنیّ صاحب  ت؛ زیرا »وحدت معلول« دلالت 

علتش دارد. ) ج1430خراسانی،  بر وحدت   (244، ص2ق، 

 ارزیابی

فصول را دو گونه می  توان تقریر کرد:به باور محقق اصفهانی دیدگاه کلام صاحب 

تداخل مسببات است به گونه .1 به  ناظر  فصول،  صاحب  ای که هر یک از سخن 

عقاب سبب  واقعی«  »معصیت  و  تداخل ا»تجری«  یكدیگر  با  عقاب  دو  این  و  ند 

 کنند.می
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اسباب است به این صورت که هر یک از »شرب  .2 تداخل  به  ناظر  دیدگاه،  این 

اما این دو با یكدیگر تداخل معلوم الخمریه« و »هتک حرمت مولا« سبب عقاب اند، 

میمی تشكیل  را  مبغوض  یک  و  واحد کنند  سبب  حكم  در  نتیجه،  در  و  دهند 

 شوند.می

حالینق در  است؛  استوار  نخست  تقریر  پایه  بر  خراسانی  محقق  از سخنانش   د  که 

جق1429  ی،)اصفهانباشد.  تقریر دوم قابل برداشت می  (46-45، ص3، 

 گیریبندی و نتیجهجمع

می آشكار  جستار  این  رهگذر  قاعده از  جمله  از  فلسفی  قواعد  مجموعه  که  شود 

حوزه   اج»الواحد«،  و  دارند  خاصی  آنکاربردی  و ها  رای  ناموجه  قلمروشان  غیر  در 

دانش مرز  خلط  نیز بیانگر  اصول  دانش  در  »الواحد«  قاعده  کاربردهای  غالب  هاست. 

فلسفه ضعف  بیانگر  که  شده  مطرح  خراسانی  محقق  و توسط  است  ایشان  ورزی 

آنهمان بر  اندیشوران  برخی  که  قواعد سان  گونه  این  ناقص  دریافت  با  ایشان  اند، 

آن )امام خمینی،  فلسفی،   (75، ص1383ها را در غیر مواردشان به کار برده است. 

ناموجه که  است  توجه  مزبور، هرگز شایان  موارد  در  »الواحد«  قاعده  کاربرد  انگاری 

دهد؛ زیرا چنان که انگاری کاربرد همه قواعد فلسفی در علم اصول را نتیجه نمیناموجه

ب در  است  ممكن  گذشت،  حاضر  جستار  آغاز  خاصی در  شروط  فلسفی،  قواعد  رخی 

پذیرش  با  انگاره  این  و  باشند  منتفی  اصولی  کاربردهای  برخی  در  که  باشند  لحاظ شده 

به   اصول  علم  در  فلسفی  قواعد  فیکاربرد  این صورت  بر  گواه  ندارد.  منافات  الجمله 

است که با وجود  غیر شخصی  حقیقی  واحدهای  در  الواحد  قاعده  کاربرد  بطلان  مدعا، 

الواحد و خارج از قلمرو این قاعدهیحقیق فاقد شروط مندرج در قاعده   اند.بودن، 

می جستار حاضر نتایج زیر به دست   آید:در هر صورت، از رهگذر 

بنا بر  .1 قلمرو آن »واحد حقیقی شخصی« است.  الواحد،  قاعده  براهین  مفاد  طبق 

را شامل نمی غیر شخصی  و واحد حقیقی   شود.این واحد غیر حقیقی 
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که ا .2 است  شده  گرفته  بهره  اصول  علم  متعدد  مسائل  در  الواحد  قاعده  ز 

ده مورد زیر است:ترین آنمهم اندیشه محقق اصفهانی،   ها در 

 هر علم یاثبات وجود موضوع براالف.  

 ب. وضع در مرکبات

 و اعم  یحجامع در مسئله صح  یرتصوج.  

در بد.   لفظ   معنا  یکاز  یشاستعمال 

 ییریوجوب تخ یلتحلهـ.  

 و. تحلیل وجوب کفایی

اثبات علیت انحصاری در مفهوم شرط  ز. 

 تعدد شرط و وحدت جزاء در بحث مفهوم شرطح.  

عقل یانقاعده ملازمه مط.    یو حكم شرع  یحكم 

در معصی.    یدر مسأله تجر  یتوحدت عقاب 

گرفته  قاعده شكل  این  قلمرو  از  غفلت  با  موارد  این  برخهمه  محور  زیرا  از اند،  ی 

غیر شخصی است.ها واحد غیر حقیقیآن و محور برخی دیگر، واحد حقیقی   ،  
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